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 چکیده

آن گفتـه نشـده    ةدربـار هاي عالم هستی است که هنوز سخن فرجـامین   ترین پدیده ترین و پیچیده خواب و رویا یکی از رازناك
ه گونـه      از سوي دیگر، این پدیده با همه رازناکی و پیچیدگی. است ی یافتـه اسـت، بـ اي کـه در   اش، کاربردي ژرف در فرهنگ ایرانـ

نمـاي فرهنـگ ایرانـی در     نـۀ تمـام  یآی شـاهنامه از آنجـا کـه   . توان نمودي از خواب و رویا را مشاهده کرد سراسر زندگی این قوم می
د و گـران     ) خواب و رویا(این پدیده  تاریخ این ملت است، در این جستار، بازتابِدرازناي  ر پایـۀ کتـاب ورجاونـ  شـاهنامه سـنگ   بـ

 .بررسی شده است
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 مقدمه
ــیم   گیـــر و خـــواهی بـــیم    خـــواه امیـــد  ــد حکــ ــرزه نافریــ ــر هــ ـ ــیچ بـ  هــ

 )83: 1377سنایی (
اي از رمز و راز نهفته شده و ذهـن آدمـی را بـه     هاي الهی است که همواره در پرده خواب و رویا یکی از داده

انگیـز و هـزار    این پدیده دریایی است بس شگرف و ناپیداکرانه؛ جهانی است شـگفت . خود مشغول ساخته است
هـا و   غریـب سـرك کشـیده، ندیـده     یابند که به گوشه و کنار این دنیـاي  تو که هر شب همگان فرصت آن را می

خواب آن حالت آرامش و سکونی است که پس از یک دوره کوشـش و تـلاش بـه    . ها را ببینند و بشنوند ناشنیده



اي بـه جهـان دیگـر     در این زمان، روزنه. گذارد آید و فرد، بریده از هیاهوي زندگی سر بر بالین می سراغ آدمی می
 .پوید ل به سوي عالم بالا میبا روان آدمی سبک و دوش میگشوده 

مه کار و کوشـش، نیـاز بـه    اموجودات زنده براي بازیافت نیروي خود و به دست آوردن توان شایسته براي اد
هـاي فکـري و روانـی     هاي جسمانی و بخش سترگی از کوشش در خواب، تمامی جنبش. خواب و آرامش دارند

دهنـد؛ آن   زندگی لازم است، به کار خود ادامه می ۀه براي ادامهایی از بدن ک یابد و تنها آن بخش انسان کاهش می
: 78أ سـوره نب ـ ( )و خواب را براي شما مایه قوام حیات قرار دادیـم ( »باتاًم سکُمونا نَلْعجو« :هم بسیار آرام و آهسته

9( 
انگیـز و   حیـرت  این پدیده گاه به عنوان ابزار شناخت پروردگار هستی کاربرد یافته اسـت، چـرا کـه همـواره    

ساز بوده و همین حیرت و سرگردانی، شناخت دادار یکتا را براي ما به همراه داشته است، البته نه حیرتـی   شگفتی
 :چنان که مولانا فرموده است. که سبب دوري انسان از خدا گردد

ــوي اوســت       ــه پشــتش س ــان حیــران ک ــی چن  ن
 

 بل چنین حیران و غرق و مست دوست 
 )139: 1،ج1382مولوي (

اي اسـت   خواب پدیـده . گونه نیست اند، اما به راستی این در زبان پارسی خواب و رویا به یک معنا به کار رفته
که رویا در درون آن قرار دارد، یعنی رویا، بخش قابل گزارش خواب است، چرا که اگر خـوابی نباشـد، رویـایی    

و رویا آن بخش روانی اسـت کـه در هنگـام     خواب است ةپس شرط دیدن رویا، پدید. نیز وجود نخواهد داشت
پیونـدد و گـاه رابـط     رویا همچون پلی است که انسان را به عالم بـرین مـی  . )1(دهد خواب در انسان خفته رخ می

 .اي برخوردار است وحی براي پیامبران نیز بوده است؛ به همین دلیل از تقدس ویژه
اید به این حقیقت اقرار کنیم که هنـوز انسـان در گیتـی از    شود، ولی ب تر می اگرچه دانش انسان هر روز افزون

. ناتوان است و نتوانسـته اسـت پاسـخی روشـن بـراي آن بیابـد      ) از جمله خواب و رویا(درك بسیاري از چیزها 
بیند، نه هـیچ   ا اوست که رویا را میهفرد است که در آن با هیچ کس شریک نیست و تن ۀترین تجرب رویا شخصی

رسـد، آن هـم در جهـانی کـه      یا تجلی شگفت شبانه است، شگفت زیرا بدون اختیار به ظهور مـی رو«. کس دیگر
 )13: 1371اپلی (» نوس نیستأما م ۀمثل دنیاي روزان

رویا راه باریکی است به ناخودآگاهی و نیمه تاریکی وجود آدمی، امـا هـر چـه بیشـتر بـه رویاهـاي خـویش        
یـابیم کـه بیشترشـان هدفمنـد هسـتند و اگـر ژرف بنگـریم،         سنجیم، درمی میاندیشیم و نسبت آنها را با خود  می
اي نظـري   کـه عـده   بینیم که پیوندهایی ناگسستنی میان رویاها و رویدادهاي زندگی مـا وجـود دارد، درحـالی    می

این دارند خلاف. 
رویـا یکـی از    ،توان گفـت کـه بـراي انسـان     یافتن به کمال است و می برآنیم که هدف از زندگی انسان دست

ترسـاند، همـه    شـود یـا چیـزي مـا را مـی      وقتی در خواب به ما بشـارتی داده مـی  . هاي رسیدن به کمال است راه



کوشند تا راه کمال و پیشرفت را بر ما آشکار سازند، مشروط بر آنکه چشم بینـا داشـته باشـیم و بتـوانیم ایـن       می
گونـه از رازهـا از مقـامی برتـر و آگـاه سرچشـمه        نـابراین، ایـن  ب. ها را دریافت کنیم و از آنها بهره ببـریم  هدایت

این دسته از رویاها از دانش و حکمتی برخوردارند که انسان بـا ایـن خـرد و    راستی  به. رسند گیرند و به ما می می
به زبانی دیگـر، مـا در درازنـاي زنـدگی خـود در دو عـالم خـواب و        . دانش اندك خود از درك آن ناتوان است

ما برترند، برخـورداریم و بـه   ) ظاهري(هاي دیگري که از حواس بیرونی  در عالم خواب از حس. زییم ي میبیدار
دریافـت مـا    ،بنابراین. کنند بینیم که در راهبرد زندگی ما نقش بسیار مفیدي را اجرا می کمک آنها، چیزهایی را می

انـد، امـا در    یکـی » بـود «ا حقایقی هستند کـه در  ه درواقع، این دریافت. خواب و بیداري است ةاز دنیا به دو شیو
 .با یکدیگر متفاوتند» نمود«

 
 خواب در فرهنگ ایرانی

پیشوند هنـگ از ریشـۀ ثنـگ اوسـتایی بـه معنـی        +فرهنگ از فر«: است دهکرچنین تعریف را  "فرهنگ"دهخدا، 
به معنی کشیدن و نیـز بـه    دوره در لاتین کهاکشیدن است و فرهختن و فرهنگ هر دو مطابق است با ادوکات و 

 )ذیل لغت: نامه فارسی لغت(» .معنی تعلیم و تربیت است
فرهنگ، نظامی یکپارچه از الگوهاي رفتار اکتسابی است، که از خصوصیات اعضـاي جامعـه اسـت و نتیجـۀ     «

رفتـاري   سـازد، الگوهـاي گونـاگون    ، اما آنچه فرهنگ یک قوم را مـی )14: 1375نیا  فرخ(» وراثت بیولوژیکی نیست
 .اند است که آن قوم در درازناي عمر خویش انجام داده و به یادگار گذاشته

الگوهـاي رفتـاري ملتـی اسـت کـه قـدمت و        بنابراین، هدف از فرهنگ ایرانـی در اینجـا مجموعـه رفتـار و    
 ـ  هگی آن به درازاي تاریخ است؛ فرهنگی که بـه خـاطر همـین دیرین ـ    هدیرین هاي گـی در داد و سـتد   هگـی و پرمای

امروزه آن دانشـی کـه   . یر پذیرفته استأثنان تآگاه الگوهاي رفتاري خود را به اقوام دیگر داده و گاه از  ،فرهنگی
اي از دانـش   شناسـی فرهنگـی نـام دارد کـه خـود شـاخه       پـردازد، انسـان   به بررسی فرهنگ ویـژه یـک قـوم مـی    

پردازد که هـدف ویـژه آن پاسـخ     ي انسانی میها شناسی فرهنگی به شرح و بیان فرهنگ انسان. شناسی است انسان
 .هاي آغازین و عصر فضا را در بر گرفته است هایی است که از آغاز تاکنون انسان دادن به پرسش

پیونـدي کهـن بـه قـدمت      ؛باورهـاي آنـان دارد  و در فرهنگ ایرانی، خواب و رویا پیوندي ناگسستنی با مردم 
هـر گروهـی کـه     ۀمردم ایران، و برترین گواه براي آن، آثار به جا مانده از آنها است که در هر لباس و زیرمجموع

 ـیکه آی -به هر رو، برترین اثر و یادمان این قوم. توان در آثارشان پیدا کرد هاي خواب و رویا را می باشند، جلوه  ۀن
اثـر گرانسـنگ    -توان بازتاب این فرهنـگ نـاب را در آن کالبدشـکافی نمـود     و می نماي فرهنگ ایرانی است تمام

 .استاد سخن فردوسی است



.... کنندة اعتقادات و آداب و رسوم و حال یادآوري این نکته لازم است که استاد در این اثر گرانسنگ تنها بیان
یچ کم و کاستی بدانیم که ایـن سـخن از آن   ه قوم ایرانی است و چیزي از خود بر آن نیفزوده است، مگر آنکه بی

 :که فرموده است چنان ،اوست نه از کس دیگر
ــه    ــه گفت ــویم هم ــه گ ــر چ ــخن ه ــد س ـــش همــــه رفتــــه ان ـــاغ دانـ  نــــدا بــــر بـ

 )19: 1، ج1383 فردوسی( 
ایم، زیـرا جـداي    را فقط یک متن حماسی و پهلوانی بدانیم، بسیار ناعادلانه برخورد کرده شاهنامهاگر بخواهیم 

زمـین   تمام نماي فرهنگ ایـران  ۀ، آیینشاهنامه ،...ها و  ها، سوگواري ها، جشن از این ویژگی به واسطۀ بازتاب آیین
و ستبر و سـترگ،   پلی است، ستوار شاهنامه«مگر نه آن است که . هاي دور تا کنون است و منش ایرانی از گذشته

» دارد هاي زمان و رشته پیوندي است ناگسستنی که پیشینیان را با پسینیان پیوسته و همبسـته مـی   برآورده بر مغاك
» تـوانیم دانسـت   از آن است که این نامه نامور را شیرازه و شالوده تاریخ و فرهنگ ایـران مـی  «پس . )4: 1همان، ج(
توان از زوایاي گوناگون انعکاس فرهنـگ ایرانـی را در ایـن اثـر مطالعـه       به همین دلیل، می .)4: 1، ج1383کـزازي  (

هـاي   خـواب و رویـا، گونـه    ةحال در این پژوهش سعی شده تا افزون بر کالبدشکافی فرهنگ ایرانی دربـار . کرد
 .استخراج گردد شاهنامهي و فراوانی آن در ررویا براساس بسآمد آما

 
 رویا در شاهنامه هاي خواب و جلوه

 :توان مشاهده نمود ها می را در این نمونه شاهنامهبازتاب خواب و رویا در 
الهـی آرامـش و آسـودگی را     ةنیاز اسـت، امـا ایـن داد    هاي الهی است و خداوند از آن بی خواب از آفریده -1

مانند هر یکتاشـناس، هنگـامی کـه    براي نمونه، در داستان کاموس کشانی، استاد به . آورد براي انسان به ارمغان می
الهـی   ةشمارد، ازخواب بـه عنـوان یـک داد    هاي او را براي خود بر می گشاید و نعمت زبان به ستایش خداوند می

 :کند یاد می
ــاه     ــید و مـ ــد خورشـ ــام خداونـ ــه نـ ــامش خــــرد داد راه  بـ  کــــه دل را بــــه نــ
ــتی    ــم راســ ــتی و هــ ــد هســ ــژي و کاســــتی    خداونــ ــو کــ ــد ز تــ  نخواهــ

ــد ــید  خداونــ ــوان و شــ ــرام و کیــ ــد    بهــ ــدومان امیــ ــد و بــ ــان نویــ  از اومــ
ــی  ــود او ب ــده   خ ــا بن ــت و م ــاز اس ــم نی ــرافکنده  ای ــش، سـ ــان و رایـ ــه فرمـ ــم بـ  ایـ

ــد   ــر آفری ــدي و مه ــواب و تن ــور و خ ــردان  خ ــب و روز و گـ ــد  شـ ــپهر آفریـ  سـ
 )78: 1385 فردوسی( 

جویی در کشتن بهرام چـوبین،   خاقان چین براي چارهو یا در داستان فرستادن خسرو، خراد برزین را به دربار 
هاي او یـاد کـرده و    گشاید، پس از ستایش کردن خداوند از نعمت وقتی که خراد در برابر خاقان لب به سخن می

 .شمارد هاي الهی بر می خواب را جزو نعمت
ــار     ــر کردگـ ــرد بـ ــرین کـ ــت آفـ ــد نخسـ ــا و داننــــــ ــار ةتوانــــــ  روزگــــــ



ــان آ   ــان و زمـ ــرخ و مکـ ــه چـ ــدکـ ـــــــاتوان آفریــــــــد فریـ  توانــــــــایی و نـ
ــد   کــــو جهــــان آفریــــد نبــــدان آفــــری ــین آفریـــ ــمان و زمـــ ــد آســـ  بلنـــ

 ســـپهر و زمــــین را نگارنــــده اوســــت  توانـــــا و دانـــــا و دارنـــــده اوســـــت
ــاب آفریـــد     ــرخ انـــدرون آفتـ ــه چـ  فریــــدآشــــب و روز و آرام و خــــواب  بـ

 )342: 1381 فردوسی(
انـد، پـس از    هنگامی که شاه با بزرگمهر و موبدان در مجلسـی بـا هـم نشسـته    در داستان بزم دوم انوشیروان، 

کار ناپسند را برشـمرده،   پرسد، آنها نیز چهار کارهاي بد نیز از ایشان می ةهاي فراوان از موبدان، شاه دربار پرسش
 .ش را بر خود دریغ کندیبد آنست که شاه، خواب و آسا کنند که چهارمین کار بیان می

ــا  ت بـــد چیســـت بـــر پادشـــاهدگـــر گفـــ ــردد دل پارســـ ــره گـــ ــز او تیـــ  کـــ
ــهریار     ــر شـ ــه بـ ــخ کـ ــین داد پاسـ  خردمنــــد گویــــد کــــه آهــــو چهــــار چنـ
ــگ   ــه جن ــد ز دشــمن ب ــه ترس ــی آنک  دو دیگـــر کـــه دارد دل از بخـــش تنـــگ  یک
ــرد    ــد مـ ــه راي خردمنـ ــر کـ ــه دیگـ ـه یــک ســـو نهــد روز ننــگ و نبـــرد     سـ  بـ
ــتاب   ــرش پرشـ ــد سـ ــه باشـ ــارم کـ ــه کـــار انـــدر آرام و خـــواب  نجویـــد چهـ  بـ

 )90: همان( 
دریافـت، نبایـد بیهـوده    را توان رازهاي نهـان   رویا از آن نظر که پلی است به جهان غیب و به یاري آن می -2

هـاي پـاك کـه     اي از پیامبري است، و این رویاي راسـت را فقـط انسـان    شمرده شود، چرا که رویاي راست بهره
خـواب   ةهاي رایـج دربـار   بندي فردوسی در داستان رویاي انوشیروان آشکارا به بخش. بینند میروانی پاك دارند، 

دانـد، بـه ویـژه کـه ایـن       هاي راست را مورد قبول و ستایش می خواب او. کند میاشاره ) خواب راست و دروغ(
 :خواب را انسانی آگاه با روانی پاك و پاکیزه دیده باشد

ــمري  ــده نشـ ــواب را بیهـ ــر خـ ــري    نگـ ــش ز پیغمبـ ــره دانـ ــی بهـ  یکـ
ــدش    ــان بین ــاه جه ــه ش ــژه ک ــه وی ــنده بگزینـــــــدش ب  روان درخشـــــ

ــا چـــرخِ  ــد راي بـ ــه راه   ســخن  مـــاه ســـتاره زنـ  هــا پراگنـــده گــردد بـ
ــه راه   ســخن  هــاي روشــن ببینــد بــه خــواب  روان  هــا پراگنـــده گــردد بـ

ــین   ــاه نوش ــد ش ــه ب ــبی خفت ــت جــوان   روان ش ــدار و دول ــر و بی ــرد پی  خ
 ســـتی یکـــی خســـروانی درخـــترُبِ چنان دید در خواب کز پـیش تخـت  
ــتی ــاه را دل بیاراســــــ  مـــی و رود و رامشـــگران خواســـتی شهنشــــــ

ـــر آن گــــاه بــــرِ ـــاز او بـ ــراز    آرام و نـ ــدان گـ ــی تیزدنـ ــتی یکـ  نشسـ
رزد سـر از بـرج گـاو     ــاو    چو خورشید بـ ــروش چگ ــد خ ــو برآم ــر س  ز ه
ــري دژم   ــت، کس ــر تخ ــت از ب ش پـر ز غـم    از آن نشس  ...خواب گشته دلـ

 )81: 1386ی فردوس( 
مطلب دیگر آن است که فردوسی در این ابیات نیم نگاهی به این حدیث نیز دارد که رویا یک جـزء از هفتـاد   

ویـا  الرُّ انَّ« :که از امام صـادق نقـل اسـت    نبوت و رسالت یا یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است، چنان ءجز
الصقَۀَاد زْجء نْم سبتینِع زْجء نُ نْمبیعنی آنکه رویـاي صـادق و راسـت جزئـی از     )167: 58، ج1403مجلسی (» ٍةو ،



: نیز خواب نوید الهی براي اهـل ایمـان معرفـی شـده اسـت      )10(یونس ةسور 64در آیه  .نوبت است ءهفتاد جز
دوم خـواب  «: هـاي خـواب گفتـه اسـت     نجم دایه نیز در بیان گونه. »...ِةرَخٰای الْف ا وٰـینْالد ةِویالح یف ٰريشْبالْ مهلَ«

. السلام فرمود یـک جزوسـت از چهـل وشـش جـزو ازنبـوت       نیک است که رویاي صالح گویند، و خواجه علیه
السلام بیست و سه سال بود، از آن جمله ابتدا شـش   اند که مدت نبوت خواجه علیه بعضی ائمه آن را تفسیر کرده

نجـم  (» .پس خواب صالح بدین حساب یک جزو باشد از چهل و شش جزو از نبـوت . آمد به خواب می ماه وحی
 )290: 1365رازي 
و از مـرگ بـا نـام خـواب     ) هاي اسلامی برابر با اندیشه(خواب و مرگ با هم برابر دانسته شده  شاهنامهدر  -3

از مـردن دارا بـا نـام     ،درز گفتن او بـه اسـکندر  براي نمونه در داستان کشته شدن دارا و ان( .جاوید یاد شده است
 )ده استشخواب جاوید یاد 

ــن  ـــر او زار بگریســـــتند انجمـــــن  بگفــت ایــن و جــانش برآمــد ز ت  بـ
ــاك  هــا کــرد چــاك ســکندر همــه جامــه ــد خـ ــان برپراگنـ ــاج کیـ ــه تـ  بـ

ــین اوي  ــر آی  بــدان ســان کــه بــد فــره و دیــن اوي یکــی دخمــه کــردش ب
ــد خــواب  روشـن گـلاب   بشستندش از خون به ــدش هنگــام جاوی  چــو آم

 )272: 1384ی فردوس( 
 :فرماید کند، می و یا در داستان سیاوش هنگامی که گروي سر از تن پهلوان جدا می

ــرش    ــاد از ب ــن نه ــت زری ــی تش  جدا کرد از آن سـرو سـیمین، سـرش    یک
 ـ ـرد و کــردش نگــون     تشـت خـون   دبه جایی که فرموده بِ  گــروي زره بـ

ــردي ســیاه      ــره گ ــا تی ــاد ب ــی ب ــاه  یک ــید و مـ ــید خورشـ ــد بپوشـ  برآمـ
ــاب  ــت آفت ــروبن دور گش ــه خــواب   چــو از س ــد ب ــدر آم ــهریار ان  ســر ش

 )104: 1382 فردوسی( 
بینـد و بـراي    ها را می نادیده ،شود که این روان روشن است که به هنگام خواب در سراسر کتاب اشاره می -4

بـراي نمونـه در آغـاز کتـاب،     . )2(آید بـا تـن تابـان، یـا کالبـد اختـرین       این پندار درست برابر می. آورد ما خبر می
 :بیند که فردوسی شبی خواب می

 بــه مغــز انــدر اندیشــه بســیار گشــت مـــرا اختـــر خفتـــه بیـــدار گشـــت 
ــود   بدانســــت کامــــد زمــــان ســــخن ــو شـ ــنکنـــون نـ ــار کهـ  روزگـ
ــین   ــهریار زمــ ــه شــ ــر اندیشــ  بخفـــتم شـــبی لـــب پـــر از آفـــرین بــ

ه خـواب    چنان دیـد روشـن   م بـ ــد ز    روانـ ــمعی برآم ــنده ش ــه رخش  آب ک
ــاقوت زرد همــــه روي گیتــــی شــــب لاژورد  از آن شــمع گشــتی چــو ی

 )22: 1383یفردوس( 
کار چندین سال طول بکشد و بـراي   دهند، حتی اگر این رویاهاي راست سرانجام در عالم حقیقت رخ می -5

ــوش  ــاد خـــــــ ــم زیـــــــ ــابین هـــــــ ــد رویـــــــ ــد نباشـــــــ ــان. آینـــــــ ــه  چنـــــــ  کـــــــ
ــی  ــتان کــ ــده  در داســ ــیاب آمــ ــرو و افراســ ــت خســ ــی  : اســ ــام کــ ــارن پیــ ــی قــ ــرو را  وقتــ  خســ



ــی  ــیاب مــ ــراي افراســ ــی آورد، بــ ــاراحتی مــ ــال   در اوج نــ ــا را ســ ــن رویــ ــه ایــ ــد کــ ــاي  گویــ  هــ
 .امروز پس از گذشتن چندین سال رخ داده است اماپیش دیده، ولی از همگان نهان داشته، 
ــان قـــارن از نـــزد شـــاه  ـــه نزدیکــــی آن درفــــش ســــیاه بیامـــد دمـ  بـ
ا وي گفـت       نمانــد ایــچ نیــک و بــد انــدر نهفــت  سخن هـر چـه بشـنید بـ

ــد  ــبشـ ــیاب شـ ــک افراسـ ــاب  یده نزدیـ ــش نهــاده کب ــر آت  دلــش چــون ب
ــ ــان ز پاســـخ دژم  ببـ ــرزد    د شـــاه ترکـ ــته، ب ــی گش ــز دم غم ــی تی  یک

 هـر کـس همـی داشـت راز     بدید و ز از آن خـــواب کـــز روزگــــار دراز  
 )183: 1384 فردوسی( 

ــی       ــار مـ ــت گرفتـ ــزدان پرسـ ــت یـ ــه دسـ ــیاب بـ ــی افراسـ ــار دوم وقتـ ــراي بـ ــر بـ ــار دیگـ ــود  بـ  شـ
 .گوید که این خواب را سالیان قبل دیده است دوباره می ،دهد و او را تحویل شاه می

ــنید   را بدیـــد چـــو یـــزدان پرســـتنده او ــه زار و آوا شـــ ــان نالـــ  چنـــ
ــا ــانی دگشـ ــان  آن کیـ ــد از میـ ــان  کمنـ ــیر ژیـ ــو شـ ــد چـ ــایی بیامـ  دوتـ

ــ ــداخت آن گـِ ــدبینـ ــرده کمنـ ـه بنــد      رد کـ  ســر شــهریار انــدر آمــد بـ
 د اسـفندیار بشد تـوش و هـوش، از ر   بــه خشــکی کشــیدش، ز دریــاي آب

ــغِِ    ــا تیـ ــدار، بـ ــد جهانـ ــز بیامـ ــر   تیـ ــري پ ــتیز   س ــر س ــی پ ــه، دل  زکین
ــی دولــت افراســیاب  ــین گفــت ب  که این روز بد دیده بودم، بـه خـواب   چن

 ) 256: همان( 
 :در نزد عرفا» ف غیبیتها«برابر دانستن سروش از نظر کارکرد با  -6

 هاي عالم  غیب، به یـاري هـاتف غیبـی اسـت، یعنـی آنکـه       هاي دریافت پوشیده پندار عرفا، یکی از راه بنا بر
نکته جالب توجه آن است که گاهی اوقـات ایـن   . سازد ندایی از غیب به گوش ما رسیده و از چیزي آگاهمان می

سـروش انجـام    ۀبـه وسـیل   شـاهنامه ایـن پدیـده در    ،بنـابراین  .دهد نداي غیبی در عالم خواب براي انسان رخ می
که در داستان خـواب دیـدن    شود، چنان شود به یاري سروش انجام می پذیرد و هر گاه از غیب پیامی آورده می می

آورد کـه کلیـد رهـایی او از دسـت      گودرز آمده است که در عالم خواب سروش براي گودرز پیامی از غیب مـی 
 .خسرو، فرزند سیاوش، است ترکان به دست کی
 ـ   ز یک شب به خـواب چنان دید گودر ــران پـ ــد از ای ــري برآم ــه اب  ر آبک

ــاران خجســته ســروش  ــر ب ــر آن اب  به گـودرز گفتـی کـه بگشـاي گـوش      ب
ــرك ز تنگی چـو خـواهی کـه یـابی رهـا      ــر اژدهـــا وز ایـــن نـــامور تـ  نـ
 خســرو اســت کجــا نــام آن شــاه، کــی بــه تــوران یکــی نامــداري نــو اســت
ــدار  ز پشـــت ســـیاوش یکـــی شـــهریار ــوهر نامـــ ــد و از گـــ  هنرمنـــ

ــ ــان ز گـُـ ــران و گردنکشــ ــو از او کــس نشــان  ردان ایــ ــد جــز از گی  نیاب
ــد   ــدار ش ــودرز بی ــواب گ  کنــــان پــــیش دادار شــــد نیــــایش چــو از خ

 ) 131: 1382فردوسی ( 
 .برخی از رویاها دروغین هستند و از سوي شیطان -7



بر ایـن پایـه   . بندي عرفانی تقریباً برابر است با تقسیم شاهنامهبندي رویا در  این سخن بیانگر آن است که بخش
خسـرو بـه    براي نمونه وقتی گودرز گیو را براي جسـتن کـی   .راست هستند و یا نیمه راست و یا دروغ رویاها یا

بـد،  تا مگر جایی نشـانی از او بیا  گردد فرستد، به مدت هفت سال در سرزمین توران به دنبال او می زمین می انرتو
گویـد شـاید    با دلی پر از اندیشه با خود مـی  و دیآ میرسد، از اسب فرود  یک روز خسته و سوده به مرغزاري می

 .آن شبی که گودرز آن خواب را دیده است، دیو پلید به خواب او آمده است
ــان  ــته میـ ــان او گیـــو بسـ ــه کـــردار شـــیر ژیـــان     بـــه فرمـ  بیامـــد بـ
ــد   همــی تاخــت تــا مــرز تــوران رســید ــا بدی ــه در راه تنه ــس ک ــر آن ک  ه
ـــان را بــــه ترکــــی بیاراســــتی  خســرو از وي نشــان خواســتی ز کــی زبـ
ر ایـن هفـت سـال      ــد دوال  چنین تا برآمـد بـ ــغ و بنـ ــوده از تیـ ــان سـ  میـ

 ـ ــود   د کـه روزي پـر اندیشـه بـود    چنان ب ــامور بیشــه ب ــش یکــی ن ــه پیش  ب
ــدر آمــــد دژم   ــرّ  بـــدان مرغــــزار انـ ــان خ ــرد راجه ــ م و م ــم هدل ب  غ
ــت   ــپ را در گذش ــد و اس ــرود آم  بخفت و همی دل پـر اندیشـه داشـت    ف
ــد     ــو پلی ــه دی ــا ک ــت مان ــی گف ــد  هم ــد کــه آن خــواب دی ــوان ب  بــر پهل

 ) 135: همان( 
 

 هاي اسلامی، عرفانی هاي خواب بر پایه اندیشه گونه
نجـم رازي در کتـاب   . هاي رویا، روح و نفس آدمی و پیوند آنها با رویـا اسـت   بندي گونه ل اساسی در بخشمعا

خواب یا اضغاث احلام است یعنی خـواب پریشـان   «: هاي آن را چنین بیان کرده است خواب و گونه ،مرصادالعباد
خوابی که هیچ به تعبیر نیـاز   -1«: استاو رویاي نیک را نیز به سه گونه بخش کرده . »و بیهوده، و یا خواب نیک

: 1365نجـم رازي  ( ».ویـل نیازمنـد اسـت   أآن بـه ت  ۀخوابی که هم -3 .ویل خواهدأخوابی که بعضی از آن ت -2. ندارد
290( 

 :توان بر پایه نگرش بالا به سه شاخه تقسیم کرد به هر رو، رویا را می
 رویاهاي راست یا صادق -الف

بدون هیچ دخالـت نفـس، پـاك و پـالوده از      ؛وح براي ما از عالم غیب خبر آورده استاین رویاها آنانند که ر
پس در این رویاها، روح آدمی یک تنه و تنها هر آنچه را که در عـالم غیـب و بـرین دیـده     . هر پلیدي و آلودگی

ــا    ــراي مــــــــــــــــــــــــــــــ ــت، بــــــــــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــ
 .رست استهاي نفس آمیخته نشده، سراسر راست و د آورد و چون با خواسته ارمغان می  به

 هاي نیمه راست خواب -ب
هـاي   چنـان پـاك و پـالوده اسـت چـون خـواب       نفسانی است، پس نـه آن  روحانی و نیم گونه از خواب نیم این

چه را که روح از عالم غیب براي مـا ارمغـان آورده اسـت تـا      به سخنی دیگر، آن. راست؛ و نه چنان ناپاك و سیاه



تواند آشـکارا و پوسـت بـاز کـرده پیـام خـود را بگـذارد،         ده و روح نمیهاي نفس آمیخته ش اي با خواهش اندازه
ر یا خوابگزار، نقـش  پس در اینجا معب. کند اي از رمز و راز بیان می بنابراین اخبار خود را با زبان نمادها و در هاله

ت به تعبیر خـواب او  دس... ها از جمله خلق و خوي فرد، محیط و  یابد که بایستی با آگاهی از همه لایه مهمی می
 .بزند

 هاي سراسر دروغ و پوچ خواب -ج
هاي نفسی هستند، یعنـی آنکـه    این رویاها به هیچ روي با روح در پیوند نیستند و یکسره برخاسته از خواهش

از همـین رو  . آلایـش گردنـد   پـالوده و بـی   انـد تـا   تمامی آن سیاه و ناپاکی است و از پالایشگاه روح عبور نکـرده 
هـاي   ساختن آن نیازها و خـواهش  توان براي آنها ارزشی در نظر گرفت، زیرا هدف نهایی این رویاها برآورده نمی

کردن آنها بـه شـکل دیگـر در رویاهایمـان نمـود پیـدا        اند و بر اثر سرکوب نفسانی است که تاکنون برآورده نشده
 .ویندگ می )3(»جبران«شناسی به آن کارکرد  کنند که در علم روان می

 :زیر تقسیم کرد ۀرا به گون شاهنامهرویاهاي راست در کتاب  ،مایه توان از نظر کارکرد و درون در هر حال می
ویژگی عمده و اساسی ایـن رویـا آن اسـت کـه رویـابین بـه کمـک خـواب و رویـا از          : رویاهاي پیشگو -1

در بهینـه   ،هاي غیبی یاري گرفتن از این داده تواند با یابد و می ، آگاهی میخواهد دادرویدادهایی که در آینده رخ 
 .ها بهره ببرد ها و ناکامی ساختن زندگی خود و مبارزه با پلیدي

دیگـر از رویاهـاي راسـت، رویاهـاي رازگشـا و روشـنگر اسـت، و         ۀشـاخ : رویاهاي رازگشا و روشنگر -2
شـود و پـرده از    فرد خفتـه، روشـن مـی    ها رمز و رازي براي گونه خواب آید، در این طور که از نام آن برمی همان

یعنی آنکه خفته تنها از راه رویا و پیوند با عالم غیب اسـت کـه توانسـته آن    . رود ها و رازها کنار می روي پوشیده
 .راز را بگشاید و در حالت بیداري، زمانی که حواس آشکار وي به کار هستند، این امر تحقق نخواهد پذیرفت

ها به کمک روان  ها تمام این روشنگري و رازگشایی گونه خواب در این :ن مردگانروشنگري به کمک روا -3
به این معنا که این روان پاك و تابناك آن دوست و عزیز از دست رفتـه،   ،دهد فردي که از دنیا رفته است، رخ می

 .آورد رازگشایی و هدایتی را براي خفته به ارمغان می
هـایی بـراي مـا در     خوریم که راهنمایی اي از رویاها برمی به گونه امهشـاهن در : روشنگري به کمک سروش -4

 .پذیرد انجام می ،این فرشته الهی ،خواب به یاري سروش
مایه و کارکرد، رویاهایی هسـتند کـه بیشـتر بـه کالبدشـکافی       ها بر پایه درون این خواب: رویاهاي بازتابی -5

بـه همـراه   (در واقـع تشـریح و تفسـیر آن رخـداد     . پردازند میرخدادهایی که در روز براي فرد روي داده است، 
 .رفت میشمار  بههاي پریشان  بود، جزو خواب هستند که اگر جز از این می) روشنگري و هدایت

دار  خـوریم، رویـاي دنبالـه    مـی آن بر  هیکی از رویاهاي عجیب و بدیعی که در این اثر ب: دار رویاهاي دنباله -6
 .دهد هدایت و راهنمایی در چند شب پیاپی براي خفته رخ میاست، یعنی آنکه آن 



اند رویایی را در ذهـن   توانسته هاي کهن از کسانی سخن رفته است که می در متن: رویا انگیزي در خواب« -7
 )80: 1372کزازي(» خواهند، در خواب ببینند دیگري برانگیزند و او را ناچار گردانند که آنچه را آنان می

 
 ي خواب در شاهنامهها گونه

 شـاهنامه هـاي خـواب در    کـار بـراي یـافتن گونـه     ةرویا، در ایـن جسـتار شـیو    ةبندي بالا دربار با توجه به بخش
را به سـه بخـش اسـاطیري، پهلـوانی و      شاهنامهکه  ـ  صفا... ا یاد ذبیح بندي زنده صورت است که بنا بر تقسیم بدین

نیز در این سه گروه بـه صـورت جداگانـه بررسـی      شاهنامهدر  رویاهاي موجود -بندي کرده است تاریخی بخش
 .گیري درست و دقیق رسید تا بتوان به یک نتیجهاست شده 
 رویاهاي بخش اساطیري -1
بیند، رویایی اسـت راسـت از گونـه     می شاهنامهخوابی که ضحاك در : خواب دیدن ضحاك فریدون را -1-1

تلخی بـراي رویـابین    ۀالبته رویایی راست که نتیج .کند فته روشن میکه آینده را براي فرد خ» پیشگو«هاي  خواب
بینـد   داستان از این قرار است که شبی ضحاك در خواب مـی . شود به همراه دارد و به کمک خوابگزاران تعبیر می

سه دلاور جنگجو به بلندي سرو خرامان پدید آمدند که در دستشان گرزي به شکل گـاو قـرار    ،که از کاخ شاهان
 .به کوه دماوند بردو را بسته  با دوال او ترین آنها ایشان با گرز بر سرش کوبیدند و کوچک .داشت

ــواز   در ایــوان شــاهی شــبی دیــر یــاز     ــا ارن ــود ب ــدرون ب ــه خــواب ان  ب
ــاخ     ــد کــز ک ــان دی ــد    شاهنشــهانچن ــی پدی ــه جنگ ــان  س ــدي ناگه  آم

ــان    ــدر می ــر ان ــی کهت ــر یک ـه بــالاي ســرو و بــه فــرّ      دو مهمت  کیــان  بـ
ــتن و رفـــتن شـــاهوار    ــر بسـ ــرز   کمـ ــدرون گ ــگ ان ــه چن ــار ةب  گاوس
ــرز  دمان پیش ضـحاك رفتـی بـه جنـگ     ــر ســـرش گـ  گاورنـــگ ةزدي بـ

ــ ــیدي    هتــر بــه ســالرد کیکایــک همــین گُ ــایش کش ــه پ ــا ب ــر ت  دوال ز س
 نهــادي بــه گــردن بــرش پالهنــگ      بدان زه دو دستش ببستی چـو سـنگ  
ــوه  ــد کـ ــروه   همـــی تـــاختی تـــا دماونـ ــدر گ ــس ان ــان و دوان، از پ  کش
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هنوز هم ایرانیـان از   .کوشد رویاهاي  خویش را پنهان سازد خیزد و می در اینجا ضحاك آشفته از خواب برمی

و بر این باورند که خواب بد را نبایـد تعریـف کـرد، زیـرا      کنند هاي بد و ناگوار خودداري می فاش کردن خواب
 :گوید  احتمال دارد که اتفاق بیفتد، چنان که نظامی می

ــه آب صـفت هــر چـه شــنیدي بشــوي   ــوي    آین ــی بگ ــه ببین ــر چ ــان ه  س
ــب   آنچـــه ببیننـــد غیـــوران بـــه شـــب  ــه روز اي عجــ ــد بــ  بازنگوینــ

ــده  ــرده ادب دی ــو در ایــن پ ــده    اي گــر ت ــب دی ــه ش ــه ب ــو آنچ ــاز مگ  اي ب
 )241: 1363نظامی ( 

موبـدان نیـز   . موبدان براي تعبیـر خـواب او کمـک بگیرنـد     شود تا از اما با پافشاري ارنواز و شهرناز، قرار می



 .پیوندد آینده به وقوع میکنند، که در  رویاي وي را با تمام جزئیات تعبیر می
 رویاهاي بخش پهلوانی -2
ه یـک نمونـه از      ،از زمان روي کار آمدن رستم تا شروع داستان سیاوش شاهنامهدر : قباد رویاي کی -2-1 تنهـا بـ
اسـت کـه حـوادث و    » پیشـگو «رویاهـاي   ۀایـن خـواب نیـز از گون ـ   . قبـاد اسـت   و آن رویاي کیخوریم  برمیرویا 

دین  . سازند اند و رویابین را از آن باخبر می رخدادهاي آینده در آن نمایان شده ه اسـت کـه رسـتم بـه       داسـتان بـ گونـ
یش از  : گویـد  یابد، او به رستم مـی  قباد را می گردد و وقتی کی قباد می دستور زال در البرزکوه به دنبال کی ایـن   مـن پـ

ر سـرم      خواب دیدم که  د و آن تـاج را بـ از سوي ایران دو باز سپید که تاج رخشانی به همراه داشتند، نزد مـن آمدنـ
کند که این رویاي صادق تو که آینده را پیشگویی کرده از آن پیـامبران و   اي نغز اشاره می رستم نیز به نکته. گذاشتند

 ۀمایه هم ـ نکه درونآر به یک شکل نیستند، یعنی البته رویاهاي پیشگو همگی از نظر ساختا .هاي راستین است انسان
کم و کاست به وقـوع   برخی از آنها، بی. بینی حوادث آینده است، ولی از نظر چگونگی با یکدیگر متفاوتند آنها پیش

 بعضی از آنهـا نیـاز بـه   . شوند پیوندد و برخی دیگر با کمی تغییر و دگرگونی، یعنی با زبان نمادها بر ما نمایان می می
ه زمـان رخ      . شوند نیاز از خوابگزار تعبیر می خوابگزار و گزارشگر دارند و برخی دیگر، بی تفـاوت دیگـر مربـوط بـ

. پیوندنـد  زمانی بـه حقیقـت مـی    ۀاین صورت که برخی از آنها بلافاصله و برخی دیگر با فاصل دادن رویاها است، به
ی گـذر زمـان، آن را      قباد از آن دسته رویاهاست که با نماد و رمز، ن خواب کی مایان شده و نیازمند تعبیـر اسـت، ولـ

 .کند روشن می اوبراي 
ــوان     ــا پهل ــت ب ــین گف ــه چن ــن   شهنش ــه روش ــدم ب ــه خــوابی بدی  روان ک
ــپید    ــاز س ــران دو ب ــوي ای ــه از س ــه کــردار شــید  ک ــاج رخشــان ب  یکــی ت
ــرم   ــدندي بـ ــازان شـ ــان و نـ  نهادنـــدي آن تــــاج را بــــر ســــرم  خرامـ

ــدار   ــو بی ــد  چ ــر امی ــدم پ ــتم ش ــپید  گش ــاز سـ ــان و بـ ــاج رخشـ  از آن تـ
ــاهوار ابیار ــی شـــ ــتم مجلســـ  بر این سان کـه بینـی در ایـن مرغـزار     ســـ

ــپید     ــاز س ــو ب ــد چ ــرا ش ــتن م  رســــیدم ز تــــاج دلیــــران، نویــــد تهم
ــاج فــروزان چــو مــاه     تهمــتن چــو بشــنید از خــواب شــاه  ــاز و ز ت  ز ب
ــا شــاه گنــدآوران      خوابـــت ز پیغمبـــراننشـــان اســـت  چنــین گفــت ب
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خسـرو و دیـدن سـروش را در     کـی «تـا پایـان داسـتان     شاهنامهاین نکته لازم است که از این بخش یادآوري 

ها همگی با رویا تنیـده   تار و پود  اصلی داستان. اي با خواب و رویا در پیوندند رخدادها، سراسر به گونه ،»خواب
هـایی   داسـتان . شـود  قبل از وقوع، به کمک رویا از آن باخبر مـی  ،حقایقی که شخصیت اصلی داستان ؛شده است

 خسرو، خواب دیـدن گـودرز   مانند خواب دیدن افراسیاب، خواب دیدن سیاوش، خواب دیدن پیران در زادن کی
 ....و 

اسـت و بـراي    هو راز نهفت که سراسر در رمز» پیشگو«رویاي افراسیاب رویایی است : رویاي افراسیاب -2-2



شـود، چنـان    آنچه در خواب بر افراسیاب آشکار می. گشودن راز آن بایستی از موبدان و خوابگزاران بهره جویند
از سـوي دیگـر، موبـد نیـز از گفـتن حقیقـت       . شود آن را با کسی در میـان بگـذارد   ضر نمیاهولناك است که ح

هاي راست از گونه پیشـگو در   آنچه در زمینه خواب. (آسیبی نرساندترسد، مگر اینکه شاه قول بدهد که به او  می
قابل توجه است، آن است که هر چه پلیدي و تیرگی روان فرد خفته و شخصـیت داسـتان بیشـتر باشـد،      شاهنامه

شود، اما داسـتان   به وجود موبد و خوابگزار هم بیشتر احساس می ، نیازخواب او رازآلودتر است و براي تعبیر آن
 گیـرد و  مـی هاي افراسیاب به ایران، خواب وحشتناکی آرام و قـرار را از او   چنین است که در یکی از لشکرکشی

 :خیزد سر از خواب بر می آسیمه
ــب   شبچو یک پاس بگذشت از آن تیره  ــد ز ت ــاز گوی ــی ب ــانچون کس  چن

ــیاب   ــد ز افراســ ــی برآمــ ــواب  خروشــ ــاي آرام و خـ  بلرزیـــد بـــر جـ
ــب   ــانچون ش ــده چن ــن دی ــره م  ام ز پیـــر و جــــوان نیــــز نشــــنیده  ام تی

ــه خــواب  ــدم ب ــر از مــار دی ــان پ  ر ز گــرد آســمان پــر عقــابجهــان پــ بیاب
ــر    کـه گفتـی سـپهر    زمین خشک شخی ــود چه ــود، ننم ــان ب ــا جه ــدو ت  ب

ــراپرد ــران  ةســ ــر کــ ــن زده بــ ــه گـــردش، ســـپاهی ز گنـــد مــ  ورانآبـ
ــش  ردگـَــ یکـــی بـــاد برخاســـتی پـــر ز ــار کـــرد  درفـ  مـــرا سرنگونسـ

ــان   چنین گفت کز خواب شـاه جهـان  ...  ــر، نهـ ــر او بـ ــکارا، بـ ــنم آشـ  کـ
ــدرون    ــیش ان ــه پ ــاهزاده ب ــی ش ــون  یک ــی رهنمـ ــا او بسـ ــده بـ  جهاندیـ
ــگ   ــاه جن ــد ش ــیاوش کن ــا س ــر ب  چو دیده شـود روي گیتـی بـه رنـگ     اگ
ـــد کســــی پارســــا ــا  ز ترکــــان نمانـ ــگ او پادشـ ــردد از جنـ ــی گـ  غمـ
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شناسان، آَشفته رقم خورده بـود، بـا    سیاوش که از همان آغاز با پیشگویی ستاره ۀغمنام: رویاي سیاوش -2-3
بیند و سرنوشـت و   نهد، تا اینکه سیاوش، شبی کابوس وحشتناکی می گی میرگرسیوز ناجوانمرد رو به تی ۀدسیس
این خـواب کـه آینـده را بـراي او پیشـگویی      .کند آسمانی خویش را در آن رویاهاي دهشتناك احساس می ۀنوشت
نمایاند، ولی فاصله زمانی دیدن رویا تا وقـوع آن بسـیار انـدك اسـت،       ن چهره مییکند با زبانی رازآلود و نماد می

نیـازي از تعبیـر و    شـاید ایـن بـی   . شـود  رویاي سیاوش تعبیر میاست که اي که دو بهره از شب نگذشته  به گونه
داسـتان چنـین   . گردد که پیش از این به آن اشاره کـردیم  ان روان روشن و تابناك سیاوش باز میگزارشگر به هم

بینـد کـه رود    است که پیش از رفتن گرسیوز از نزد سیاوش به سوي افراسیاب و بدسگالی او، سیاوش خواب می
اوشگرد را روشـن سـاخته   بیکرانی در یک سوي او قرار دارد و در دیگر سو، آتش فراوانی برافروخته شده که سی

 .در برابر نیز افراسیاب ایستاده و بسیار دژم و ناراحت است. است
ــدر بـــر   وي   روي مـــاهچهــارم شـــب انـ گ و بـ  به خواب اندرون بود با رنـ

ــره بجســت  ــد و از خــواب خی  خروشــی بــرآورد چــون پیــل مســت  بلرزی
 خـواب چه دیدي بـه  ! که فرزانه شاها بپرســــید ازاو دخــــت افراســــیاب
دو گفـت کـز خـواب مـن       لبـــت هـــیچ مگشـــاي بـــر انجمـــن سیاوش بـ



ــودي یکـــی بیکـــران رود آب  چنان دیدم اي سرو سیمین به خواب  کــه بـ
ــران    ــر ک ــه دیگ ــش ب ــوه آت ــی ک  وران گرفتـــــه لـــــب آب نیـــــزه    یک
ــرد    ــش تیزگ ــدي آت ــو ش ــک س ــیاوش  ز ی ــی زو ســ  گــــرد برافروختــ
ــیش  ز یک دست آتـش ز یـک دسـت آب    ــه پ ــیاب ب ــدرون پیــل و افراس  ان
ــزدم   بدیــــدي مــــرا روي کــــرده دژم   ــش تیــ ــر آن آتــ ـ ــدي بـ  دمیــ
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فرنگیس از سـیاوش  . آید انبوه از دور می آورند که افراسیاب با لشکر خبر می ،تا اینکه دو بهره از شب نگذشته
دهـد و تسـلیم    آسمانی تغییر نخواهد پذیرفت، به آن تـن در مـی   ۀداند نوشت خواهد که بگریزد، اما او چون می می

 رو هستیم و در بخش حماسـیِ  هما با اسطوره روب شاهنامهباید به این نکته نغز اقرار کرد که در  .شود سرنوشت می
نظـر  آسـمانی در   ۀبنابراین، گریز از نوشت. جبر و سرنوشت بسیار نیرومند است و کارکردي بنیادین دارد ،اسطوره

 :اي است سیاوش کار پوچ و بیهوده
 ســــوار طلایــــه بیامــــد ز دشــــت دو بهره چو از تیره شـب در گذشـت  
ــاه    ــد ش ــت اي خردمن ــرنگیس گف ــه راه   ف ــازان بـ ــد از دور تـ ــد آمـ  پدیـ
ــپاه   ــراوان سـ ــیاب و فـ ــه افراسـ ــیچ  کـ ــاه   مکــن ه ــا در، نگ ــه م ــه، ب  گون
ــین    ــر نشـ ــامزن بـ ــاره گـ ــی بـ ــه   یکـ ــچ ایمــن، ب ــاش ای ــورانمب ــین ت  زم
 بــه جــاي آمــد و تیــره شــد آب مــن  سیاوش بدو گفت کـآن خـواب مـن   
ــی  مــــرا زنــــدگانی ســــرآید همــــی ــد همـ ــدر آیـ ــم روز تلـــخ انـ  غـ
ــد   ــپهر بلنـ ــار سـ ــین اســـت کـ ــتمند   چنـ ــی مسـ ــاد دارد گهـ ــی شـ  گهـ
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پیشگویی رخدادهاي آینـده در  نخست : این خواب چند ویژگی دارد: خسرو را خواب دیدن گودرز کی -2-4

درسـت  (شـود   سروش بـراي گـودرز آورده مـی    ۀاست و دیگر اینکه پیام در خواب به وسیل خواب براي گودرز
نیـاز از گـزارش و خـوابگزار بـه حقیقـت       دیگر آنکـه رویـاي گـودرز بـی     ، نکتۀ)مانند هاتف غیبی در میان عرفا

داستان از ایـن قـرار اسـت کـه     . است که نیازي به خوابگزار ندارد یعنی آنکه رویا، چنان پاك و ناآلوده ،پیوندد می
ورد که تنها راه رهایی او از دست ترکـان و  آ شبی سروش خجسته به فرمان یزدان براي گودرز در خواب پیام می

خواهی از خـون پـدر، تـوران را     خسرو براي کین خسرو، فرزند سیاوش است، زیرا کی تنگناي ایشان به دست کی
 .است» گیو« ،تواند او را بیابد اکنون در سرزمین توران است و تنها کسی که می و زبر خواهد کرد و او همزیر 
هـا تفـاوت دارد، خـواب     در این بخش رویایی ویژه که از نظر ساختاري با سـایر خـواب  : رویاي پیران -2-5

آن بر مبنـاي کنـاز زدن    ةیعنی پیکر. ستا» روشنگر«این رویا از گونه رویاهاي . است ،پیران ویسه، پهلوان تورانی
 راز و 

امـا ویژگـی اصـلی خـواب پیـران، ایـن اسـت کـه ایـن          . آوردن هدایتی براي خفته بنا نهاده شده اسـت  به ارمغان
روانی گسسته ازبند تن که در مینـو بـراي    ؛گیرد روشنگري به کمک روان رها شده از بند جسم سیاوش انجام می



داستان چنین است که پـس از آنکـه پیـران، فـرنگیس را از دسـت افراسـیاب نجـات         ةپیکر. دهد خود جولان می
ها پیران روح رخشان سیاوش را بـه خـواب    شبی از شب.برد تا فرزندش را به دنیا آورد دهد، او را به ختن می می
رود، در  گیس مـی نزد فرن -همسر پیران -دهد و زمانی که گلشهر خسرو را می بیند که به او نوید زاده شدن کی می
 .خسرو به دنیا آمده است یابد که کی می

ــان شــده     ــون، مــاه پنه ــبی قیرگ  بــه خــواب انــدرون مــرغ و دام و دده ش
 کـــه شـــمعی برافروختـــی ز آفتـــاب چنـان دیــد ســالار پیــران بــه خــواب 
ــت    سـیاوش بــر شــمع، تیغـی بــه دســت   ــاید نشسـ ــی نشـ ــه آواز گفتـ  بـ

ــن  کـن از این خواب نوشـیتن سـر آزاد    ــی یـــاد کـ ــی یکـ ــام گیتـ  ز فرجـ
ــی  که روزي نوآیین و جشنی نـو اسـت    خســرو اســت شــب ســور آزاده ک
ــوش   ــواب خ ــد، در خ ــپهبد بلرزی ــیدفش  س ــهر خورشــ ــد گلشــ  بپیچیــ
ــز رو    ــه برخی ــران ک ــت پی ــدو گف  خردمنـــد پـــیش فـــرنگیس شـــو    ب

ه خـواب    وسیاو ـر ســپهر آفتــاب    درخشــان ش را دیـدم اکنـون بـ  تــر از بـ
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هـاي ایرانیـان و تورانیـان، کـاموس کشـانی بـه یـاري         در یکی از جنگ: خواب دیدن توس سیاوش را -2-6
بنابراین، شب زمانی که تـوس  . کند شکند و اسب توس را نیز پی می گیو را می ةشتابد و در نبردي نیز تورانیان می

پیـروزي ایرانیـان بـر دشـمنان را بـه او       ةبیند که مـژد  را می شورود، در رویا روان سیا با غم واندوه به خواب می
گـذرد کـه رسـتم بـه یـاري ایشـان        گذارد و چیزي نمی دمان خواب را با گودرز در میان می توس سپیده. دهد می
 ـ این خواب با توجه به درون ةپیکر. آورد آید و کاموس کشانی را از پاي در می می روشـنگر بـه   «رویـایی   ،آن ۀمای

بـه  (آید و نویـد پیـروزي    در این رویا بار دیگر روان پاك سیاوش به یاري ایرانیان می. است» کمک روان مردگان
 .دهد بر دشمن را می )شرط نگه داشتن لشکریان در همان منطقه

ــوس    ــار، ت ــر ز تیم ــبی داغ دل، پ  به خواب اندر آمد، گـه زخـم کـوس    ش
 ـ چنان دید روشـن  ه خـواب  روان  کــه رخشــنده شــمعی بــر آمــد ز آب  ش بـ

 و تــاج سـیاوش بـر آن تخـت، بـا فـرّ      بر شمع رخشـان، یکـی تخـت عـاج    
 سوي توس کردي چو خورشـید روي  گــوي لبــان پــر زخنــده، زبــان چــرب

ــدار  ــو در کــارزار     کـــه ایرانیـــان را هـــم ایـــدر بـ ــردي ت ــه پیــروز گ  ک
ــیچ غمگــین مشــو   ــان ه ــه گودرزی ــدر  ب ــه ای ــو  ک ــت ن ــتان اس ــی گلس  یک
ــاد دل  ــد شــده ش ــدر آم  ز درد و غمــــــان گشــــــته آزاد دل ز خــواب ان
ــه روشــن  بــه گــودرز گفــت اي جهــان پهلــوان ــدم ب  روان یکــی خــواب دی
 بیایــد بـــه یـــاري زمـــان تـــا زمـــان  نگــه کــن کــه رســتم چــو بــاد دمــان
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خسرو و مـرگ   کشته شدن افراسیاب و گرسیوز به دست کیپس از : خسرو سروش را خواب دیدن کی -2-7
رود که از یـزدان   ما در این زمان او به اندیشه فرو میا ،کند خسرو شصت سال بر ایران پادشاهی می کاوس، کی کی

بنابراین از سالار بـار  . ام، مبادا خودخواهی وجود مرا فرا گیرد و کیش آهرمن را پیش گیرم همه آرزوهایم را یافته



تا اینکه سرانجام شبی پـس  . خواهد پردازد و از یزدان بخشایش می خواهد که کسی را بار ندهد و به نیایش می می
دیري بر جهان فرمان رانـده اسـت،   «گوید  بیند که سروش به او می از نیایش و دعا به درگاه خداوند در خواب می

تانده اسـت، پـس بـیش نیـازي نـدارد کـه تنگـی و        جسته، اکنون یافته و داد خویش را از جهان س آنچه را که می
» تیرگی گیتی و جهان پیکرینه و استومند را برتابـد؛ او در مینـو جـایی در همسـایگی داور پـاك خواهـد داشـت       

اسـت،  » روشـنگر و رازگشـا  «گردد که رویاي او از گونه  مایه رویا مشخص می درون ۀبر پای. )929: 1384فردوسی (
 .گیرد که تاج وتخت را رها کند خسرو تصمیم قطعی می که کیت سایزیرا پس از این رو

ــاه   شـــب تیـــره از رنـــج، نغنـــود شـــاه ــرج م ــر از ب ــرزد س ــه ب ــه ک  بدانگ
 جفـت  دکـه انـدر جهـان بـا خـرد بـو       روانـش نخفـت   بخفت اوي و روشـن 

ه گـوش   ــروش  چنان دید در خواب کو را بـ ــته سـ ــه بگفتـــی خجسـ  نهفتـ
ِــاج و تخــت  بخــش نیــک اختــرِِ نیــک کــه اي شــاه ــاره و ت  بســودي بســی ی

ــون آنچــه ج  اگــر ز ایــن جهــان تیــز بشــتافتی     ــتی همــه یــافتی  کن  س
 بیـــابی بـــدین تیرگـــی در مپـــاي     بـــه همســـایگی داور پـــاك، جـــاي
ــلا     ــگ ب ــن ز چن ــردد ایم ــی گ ــا  کس ــن دم اژدهـ ــا ز ایـ ــد رهـ ــه یابـ  کـ
 پـر آب ز خوي، دیـد جـاي پرسـتش     چــو بیــدار شــد رنجدیــده ز خــواب

 ) 266: 1384فردوسی ( 
اهاي بازتابی است، یعنی آنکه رویاي خفتـه بازتـاب رخـدادهاي    یاین خواب از گونه رو: رویاي جریره -2-8

ذهـن و   و بخـش سـترگی از   گذاردهثیر أروان او به شدت تبر رخدادهایی که در عالم خودآگاهی  ؛روزانه اوست
اما در عالم خواب که از چیرگی خودآگاهی کاسته شده، به یاري رویا بـه  . فکرش را به خود مشغول ساخته است

گیر است، بیـان رویـاي جریـره بـه      ویژگی دیگر این رویا که بسیار چشم. پردازد تجزیه و تحلیل حوادث روز می
مانند، زیرا اگر متـون عرفـانی را کـه مملـو از خـواب و رویـا        اي نادر و بی نمونه ؛استشاهنامه عنوان یک زن در 

ولـی ایـن   . »رابعـه «هـاي نامـداري چـون     بینـیم، حتـی از عارفـه    است، مطالعه کنیم، نشانی از رویـاي زنـان نمـی   
کتـایون   انجام شده و رویاي دو تن از زنان در آن یاد شـده اسـت، یکـی جریـره و دیگـر      شاهنامهشکنی در  سنت

ها رعایت اصل را اجرا کرده و هـیچ دخـالتی در    این ویژگی بیانگر آن است که استاد در بیان داستان. دختر قیصر
 :داستان از این قرار است .داستان و روایت آن انجام نداده است ةپیکر

ا آمد کـه نـام او   پس از آن که پیران دختر خود جریره را به همسري سیاوش در آورد، فرزندي از ایشان به دنی
فـرود زرسـپ تـورانی را     ،هاي ایرانیان به تـوران  پس از مرگ سیاوش، در یکی از لشکرکشی. گذاشتند» فرود«را 

اما پس از کشته شدن اسب فـرود،  . پردازد رساند و بیژن فرزند گیو براي خونخواهی به نبرد با فرود می به قتل می
بیند که در برابـر فـرود، در دز آتشـی بـر پـا       خواب می) جریره(رش در همان شب ماد. برد او به دژ خود پناه می

 .برد شده است که خدمتگزاران و دز را از بین می
ــد   ــد ناپدی ــده ش ــید تابن ــر چــرخ لشــکر کشــید   چــو خورش ــره ب  شــب تی
 خروش جرس خاسـت و آواي زنـگ   در دز ببســتند، از ایـــن روي، تنـــگ 



ـه پــاي گرامــی بخفــت       بـا درد و غـم بـود خفـت    شب تیـره،   جریــره بـ
ــر افروختـــی، پـــیش آن ارجمنـــد  بــه خــواب آتشــی دیــد کــز دز بلنــد  بـ
ــی   ــوه بفروختـ ــپید کـ ــر، سـ ــوختی  سراسـ ــی ســ ــتنده و دز همــ  پرســ
ــدار شــد  ــر درد و بی ــد  دلــش گشــت پ ــر از درد و تیمـــار شـ ــش پـ  روانـ
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رو، بنـا بـر رسـم،     از ایـن . ماجرا چنین است که قیصر تصمیم داشت تا براي دختر خود شوي انتخاب کند. است

همسر خـویش   ،)کتایون(ناهید  تاجوي را به آن مجلس بخواند  خواست مجلسی فراهم سازد و مهمتران جفت می
 ـآی بیند که گروهی از مردم نزد او مـی  در این میان کتایون خواب می. را از میان ایشان برگزیند د و سـردار ایشـان   ن

در عـالم بیـداري   . دهـد  نیز در پاسخ به او دسته گلی می یوندهد و کتا که مردي بیگانه است، دسته گلی به او می
حال اگر بپذیریم کـه کتـایون از    .شود که آن دلاور بیگانه، گشتاسپ است شخص میپس از تشکیل آن مجلس، م

 ـ       ةزمان این مجلس و راي پدر خویش دربار  ۀهمسر گزینی براي دختـرانش آگـاه بـوده اسـت، ایـن خـواب جنب
کتـایون   قیصـر اسـت کـه    ۀرسد چنین باشد، زیرا پس از اندیش با نگاه به روند داستان به نظر می ویابد  بازتابی می

بیند، ولی اگر بپذیریم که کتایون بدون آگاهی قبلی این خواب را دیـده اسـت، بـه یقـین رویـایی       آن خواب را می
 .رسد داستان این گزینه غریب به نظر می ةکه با توجه به پیکراست » پیشگو«

ه جـاي     چنــان بــود قیصــر بــدان گــه بــه راي  که چون دختـر او رسـیدي بـ
 ــ کــاخ انجمــنکــردي بــه  یکــی گــرد ــــــ ــان فرزانـ  زن راي ۀبزرگـــــــ

ــال   هر آن کس که بودي مـر او را همـال   ــرآورده بــ ــداران بــ  وز آن نامــ
 جــوي بگشــتی بــر آن انجمــن جفــت روي ز کــــاخ پــــدر دختــــر مــــاه 

ــام  ...  ــه ن ــایون ب ــر کت ــود مهت  خردمنــــد و روشــــندل و شــــادکام یکــی ب
ــابکــه روشــن شــدي  کتایون چنان دید یک شب به خـواب   کشــور از آفت
ــدي   یکـــی انجمـــن مـــرد پیـــدا شـــدي ــا شــ ــردم، ثریــ ــوه مــ  از انبــ

ــرِِ ــه  ســ ـ ــود بیگانـ ــن بــ ــی دل اي انجمــ ــه غریبــــــ ـــــ  اي آزار فرزانـ
ــت  یکــی دســته دادي کتــایون بــدوي    ــتدي دس ــوي  ۀوزاو بس ــگ و ب  رن
ــاب     ــد آفت ــون بردمی ــبگیر چ ــه ش ــد زخـــواب    ب ــداران برآمـ ــر نامـ  سـ
ــزرگ    ــر ب ــرد قیص ــن ک ــی انجم ود از دلیـران سـترگ     یک  هر آنکس کـه بـ
ــاندند    ــاد بنشـ ــن شـ ــر آن انجمـ ــد  بـ ــره را خواندنـ ــس پریچهـ  وزآن پـ
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: داسـتان چنـین اسـت   . کنـد  آید، زیرا هر آنچه که گشتاسپ در روز انجام داده، در شب دوباره مـرور مـی   می
گزینـد، از جانـب قیصـر     وقتی کتایون گشتاسپ ناشناس را در بزم معروف قیصر براي همسري خود بـر مـی  

خواهـد بـا    مـی » میـرین «گذراند تا اینکه فردي به نـام   شود و گشتاسپ نیز از راه شکار زندگی را می رانده می



. شـود  در نظـر گرفتـه مـی   » فاسـقون «دختر دیگر قیصر ازدواج کند و شرط این ازدواج، کشـتن گـرگ بیشـه    
خواهد که این کار را براي او انجام دهـد، مشـروط    یابد و از وي می اي گشتاسپ را می شیوه بنابراین، میرین به

آورد و  رگ را بـا شمشـیر سـلم از پـاي در مـی     پـذیرد و گ ـ  پـس گشتاسـب مـی   . بر آنکه کسی خبردار نشود
خیـزد و بـه کتـایون     بیند که با گرگ در حال نبـرد اسـت و سرآسـیمه از خـواب برمـی      هنگام خواب می شب
برد که او باید فـردي   ام، اما به همین دلیل کتایون پی می گوید افسر و تاج و تخت شاهی را به خواب دیده می

 .ن آن را از او پنهان ساخته استنامدار و با ریشه باشد و تاکنو
 ــ ــایون م ــلاب   یکت ــون گ  خـواب  خورد بـا شـوي تـا گـاهِ     همی آورد همچ

ــراي  ــر گـ ــادان و اختـ ــد، شـ  سـتی ز خـواب  جـوانمرد، هزمـان، بج   بخفتنـ
ــترگ   گـرگ  بدیدي به خواب انـدرون رزمِِ  ــاي سـ ــر اژدهـ ــردار نـ ــه کـ  بـ

ــان امشب چه بـود «: کتایون بدو گفت که ــه هزم ــین ناپ ک  »ســودبترســی چن
 به دیدم به خواب افسر و تخت خویش چنین داد پاسخ که من بخت خـویش 
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خـوابی اسـت    ،اولـین رویـایی کـه در بخـش پهلـوانی آمـده      : خواب دیدن سام از چگونگی کار زال -2-11
داسـتان از ایـن   . دارد دار که براي رویابین گشایش و هدایتی را به همراه دارد و پرده از روي ابهامی بـر مـی   دنباله

قرار است که سام چون فرزند خود را موي سپید دید، فرمان داد تا او را از آن بـوم و بـر دور سـازند، امـا شـبی      
ــه    ــد کــ ــواب دیــ ــردي از خــ ــا    مــ ــبی تــ ــر اســ ــوار بــ ــد ســ ــژد هنــ ــه او مــ  فرزنــــد  ةزي بــ

وي در شـب دوم  . اي داد و خوابگزاران  تعبیر کردند که تو پیمان خداي را شکسته، فرزند را از خود دور ساخته
و جوانی زیبـا پدیـدار گشـت کـه سـپاهی از پشـت او روان        ندخواب دید که از کوه هند درفش بلندي برافراشت

اگـر مـوي سـپید    : گوید می کند و مییکی از ایشان سام را سرزنش در دو سوي او موبدانی قرارداشتند که . بودند
د کـه سـبب   شـو  با نگرشی به محتواي داستان روشن مـی . .... ننگ است، موي و ریش تو نیز سفید شده است و 

شاید دلیل دو بـار   و داردفرزندش  ةاصلی خواب دیدن سام، عذاب وجدانی است که او از عملکرد خویش دربار
 .هاي روحی، روانی وي باشد همین درگیري) البته با کمی تفاوت(ویا تکرار شدن ر

ــود    دل خفتـــه بـــود شـــبی از شـــبان داغ ــفته بــ ــه برآشــ ـ ــار زمانـ  ز کــ
ــپی دوان    چنـــان دیـــد کـــز کشـــور هنـــدوان ــازي اس ــر ت ــرد، ب ــی م  یک
ــام     ــک س ــه نزدی ــا ب ــدي ت ــراز آم  مــام رد و هســواري ســرافراز و گـُ ـ  ف

 وز این در، سـخن چنـد گونـه برانـد     بخوانــد چــو بیــدار شــد، موبــدان را
 ــ آمدشچون شب تیره شد راي خواب ...  ــز اندیشـ ــدش  ۀکـ ــتاب آمـ  دل شـ

ــدي خــوب    ــوانی پدیــد آم ــس پشــت اوي    روي ج ــپاهی گــران از پ  س
ــردي   یکــی موبــدي ،بــه دســت چــپش بــر ــامور بخـ ــتش نـ ــوي راسـ  سـ

  ِــاك ــرد نابـ ــه اي مـ ــاك کـ ــرم   راي ناپـ ــته ز ش ــده شس ــداي دل و دی  خ
ود خـوار       پسر گـر   ....گـــاردکر ةکنـــون هســـت پـــرورد بـه نزدیـک تـو بـ
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 ـ رویاهاي بخش تاریخی3
رویاهـاي   ۀالبتـه از گون ـ  ،گیـرد  قرار مـی » پیشگو«هاي  خواب ۀاین رویا نیز در زیرمجموع: ـ رویاي بابک1ـ3
داستان چنین است که وقتی دارا در جنگ با اسـکندر کشـته شـد، یکـی از فرزنـدان او در      . دار و پی در پی دنباله

ایران نبود و بعدها از روم به هند رفت و ناشناس زندگی کرد و نام ساسان را براي فرزنـد خـود برگزیـد و از آن    
گذراندند تا اینکه یکی از ایشـان   گمنامی و شبانی زندگی می به بعد فرزندان ساسان تا چند دوره در هندوستان به

شبان بابک شد و بابک نیز شبی در خواب دید که ساسان بر پیل ژیان نشسته و تیغ هندي به دست گرفته اسـت،  
برد؛ اما خوابگزاران آن را بـر پادشـاهی وي    شب دوم خواب دید که ساسان سه آتش فروزان را با دست خود می

 .دندتعبیر کر
ـک رودیــاب       روانـش بـه خـواب    چنان دید روشـن  شــبی خفتــه بــد بابـ
 یکــی تیــغ هنــدي گرفتــه بــه دســت  کـه ساسـان بـه پیـل ژیـان برنشسـت      
ــراز   ــر او ف ــد ب ــه آم ــس ک ــر آن ک ــاز    ه ــردش نم ــرد و ب ــرین ک ــر او آف  ب
ود بـا مغـزش اندیشـه جفـت      به دیگر شب اندر چـو بابـک بخفـت     همی بـ

ه دســت      پرسـت  تشآک ـ چنان دیـد در خـواب    سـه آتـش ببـردي فـروزان بـ
ــدي   ــروزان ب ــان ف ــیش ساس ــه پ  بــر آن هــر یکــی عــود ســوزان بــدي هم
ــد     ــدار ش ــواب بی ــک از خ ــر باب ــد   س ــار شـ ــر ز تیمـ ــش پـ  روان و دلـ
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چنـان  . رویاهاي روشنگر و رازگشا اسـت  ۀداستان، از گون ۀمای این رویا بر پایه درون: رویاي انوشیروان -3-2

. دشـو  که در عالم خواب پرده از رازي سر به مهر برداشته و انوشیروان از خیانت یکی ازغلامان خویش آگاه مـی 
در ایـن ابیـات   . دهـد  مـی داد سـخن  دیگر طاقت نیاورده و در باب خـواب و رویـا    ،استاد در این بخش از کتاب

وي در پاسخ به کسانی کـه خـواب را   . رویاهاي راست به دست آورد ةا دربارتوان دیدگاه شخصی فردوسی ر می
کند که خواب بیهوده نیست، به ویژه که این خـواب را پادشـاهی بـا فـر ایـزدي دیـده        شمارند، بیان می بیهوده می

ی بـردن بـه   وي را به دیدن آینده در عالم خواب و پ و هاي او پشتیبانش بوده باشد، زیرا خداوند به پاس دادگري
هـاي   پیامبران وائمـه و انسـان   این ویژگی در متون عرفانی و قرآن کریم از آنِ .رازهاي سر به مهر توانا کرده است

 .نام رویاهاي صالح یاد کرده است ها با نیک بیان شده است، بنابراین نجم دایه از این خواب
تخت او یک درخت خسروانی رویید و شاه شبی انوشیروان در خواب دید که از پیش : گونه است داستان این

 ـ   ی از دیدن آن درخت شاد شد و می و ساز و رامشگران بخواست، اما بر همان تخت گرازي تیزدندان بـا او بـه م
در حرمسـراي وي  : بزرگمهر در گزارش خوابش گفـت . خواست ی میخوردن نشسته بود و در جام انوشیروان م

 . ....کند و  مردي با لباس زنان زندگی می
، ، رویاي کیـد شاهنامهها در  آور نسبت به سایر خواب هاي متفاوت و شگفت یکی از خواب: رویاي کید -3-3

این رویا، رویایی اسـت   .»شگفت آیدت کاین سخن بشنوي«: آن گفته ةاست که حتی فردوسی دربار ،پادشاه هند



ز دارد، یعنـی بـدون گـزارش، درك آن بسـیار     که به گـزارش و  تعبیـر نیـا    »راست«رویاهاي  ۀاز گون و دار دنباله
هـاي غیبـی بـه هنگـام      یعنـی آنکـه داده   ،رویایی است نیمه جسمانی و نیمه روحانی ؛مشکل و یا غیرممکن است

هـاي غیبـی روشـن و     گذارند که دریافت هاي جسم نمی هاي آن آمیخته شده و این سیاهی عبور از جسم با ناپاکی
شـود و کیـد در آغـاز بـه      دار در طول ده شب بـر کیـد ظـاهر مـی     به صورت دنباله این رویا. آشکار نمایان شوند

، نـه در حـال مسـتی و    اسـت  دیـده  ،کند که این رویاها را در زمانی کـه پـاك و منـزه بـوده     اي نغز اشاره می نکته
پس شاید بتوان گفت یکی از شروط پایه براي دیدن رویاهاي راست، پـاك و منـزه بـودن فـرد خفتـه       .خردي بی

 .است
 ــ  ــاه ب ــی ش ــد  یک ــام کی ــد را، ن ــید   د هن ــش و راي ص ــز از دان ــردي ج  نک

ــدگر     ــس یک ــب پ ــه ده ش ــادم ب  همی خـواب دیـد ایـن شـگفتی نگـر      دم
ــرد   ــت ک ــزارش ندانس ــس آن را گ  روي زردشــان شــد دل و  پــر اندیشــه ک
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 .کند کنند و مهران نیز یکایک رویاهاي او را تعبیر می در این میان مهران را به او معرفی می

ــی   چنان دان که یک شب، خردمند پـاك  ــه آرام، ب ــتم ب ــاك  بخف ــرس و ب  ت
ـده    یکی خانـه دیـدم چـو کـاخی بـزرگ      ـدو انــدرون ژنـ  پیلــی ســـترگ  بـ

ــود  درِ ــدا نـــه از کـــاخ بـ ـدو انــدرون، تنــگ   خانـــه پیـ ـود   بـ  ســوراخ بـ
ــان    ــل ژیـ ــوراخ پیـ ــتی ز سـ ــان   گذشـ ــردي زیـ ــی نکـ ــنش را ز تنگـ  تـ
ــی نیکبخـــت  دگر شب بدان خانه دیـدم کـه تخـت    ــدي، از یکـ  تهـــی مانـ

هـ خــوابم شــتاب ســه  یکــی نغــز کرپــاس دیــدم بــه خــواب دیگــر شــب آمــد بـ
ــرد   ــار مـ ــه چـ ــدر آویختـ ــدو انـ  از کشــــیدن شــــده لاژورد رخــــان بـ
ــروه   ــد از گ ــایی دری ــاس ج ــه کرپ ــتوه     ن ــدي از کشــیدن س ــه مــردم ب  ن
ــدار   ــدم اي نامـ ــان دیـ ــارم چنـ ــار   چهـ ــر جویب ــدي تشــنه ب ــردي ب  کــه م
ــی  ــاهی بـــر او ریختـ  ســـــر تشـــــنه از آب بگریختـــــی همـــی آب مـ
ه خـواب     ــک آبرکــه شــه به پنجم چنان دیـد جـانم بـ ــدي تنــگ نزدی  ي ب

ه خشـم     کـور بـودي بـه چشـم    همه مـردمش    ....یکی را ز کـوري ندیـدم بـ
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دانستیم که خواب در نـزد پیشـینیان از ارج و منزلـت    : )رویاي انگیزي در خواب(رویاي بهرام چوبین  -3-4
بردند و گـاه بـراي پـی     رویاي خویش پیش می ۀاي برخوردار بوده و گاه خفتگان مسیر زندگی خود را بر پای ویژه

ایـن خبرگـان در    برخـی از  ،بنـابراین . جسـتند  ها از افراد خبره و آگاه بهـره مـی   بردن به رمز و راز و زبان خواب
خفته را وادار سازند کـه آنچـه ایشـان     رند ویر گذاأثاند تا بتوانند در روند رویا ت هایی داشته ازناي زمان کوششرد

تـوان   شاه مـی  در داستان جنگ بهرام چوبین با ساوه شاهنامهبارز این مورد را در  ۀنمون. در خواب ببیندخواهند  می
بیند کـه ترکـان بـر او و سـپاهش چیـره شـده و        چنان که شبی در کشاکش جنگ، بهرام چوبین خواب می. یافت

د و فـرار را بـر قـرار    نایسـت  باز نمـی  ،کند بنابراین هرچه از ایشان طلب کمک می. اند لشکریانش پا به فرار گذاشته



 .نهند ارج می
ــیر   ــرام ش ــواب به ــد در خ ــان دی ه جـنگش دلیـر      چن  که ترکـان شـدندي بـ

ــدي  ديشـ ـســپاهش سراســر شکســته    ــته شــ ــاه بســ ــرو راه درگــ ـ  بـ
ــار  همـــی خواســـتی از یـــلان زینهـــار  ــودیش یــ ــدي نبــ ــاده بمانــ  پیــ
ــر پ غمی شد چـو از خـواب بیـدار شـد     ــر ز  سـ ــر پـ ــد رهنـ ــار شـ  تیمـ
 بپوشید آن خـواب و بـا کـس نگفـت     شــب تیــره بــا درد وغــم بــود جفــت
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یابنـد کـه اقـرار     را در میان لشـکر ترکـان مـی   چشم  گربهاما پس از پیروزي بهرام چوبین بر ترکان، جادوگري 

او را در مبـارزه   ۀاو در ذهن بهرام تداعی شده بـود تـا روحی ـ   ۀکند رویاي آن شب بهرام در میان رزم به وسیل می
 .پایین آورد

ــد اوي   ــد آمـ ــد؛ پدیـ ــانی برآمـ  در بســته را چــون کلیــد آمــد اوي    زمـ
 ــ ــا ســرخ ترکــی ب ــهاب ــم   چشــم دي گرب ــه خش ــی دل آزرده دارد ب ــو گفت  ت

ــی  وزان پس، بپرسید از آن تـرك زشـت   ــه اي دوزخ ــت ک  روي دور از بهش
ــد گریســت  مردي و نـام و نـژاد تـو چیسـت    چه  ــده را بــر تــو بای  کــه زاین

ــادوام   ــن ج ــه م ــخ ک ــین داد پاس ــوام  چن ــردي و از مردمــــی یکســ  ز مــ
ود کـار تنـگ       هر آن کس که سالار باشد بـه جنـگ    به کـار آیمـش چـون بـ
ه خـواب     ــتاب   به شب چیزهـایی نمـایم بـ ــنم پرشـ ــتگان را کـ ــه آهسـ  کـ

د  تورا من نمـودم شـب آن    ــر ســرت بــد رســد  بــدان خـواب بـ ــا ب ــه ت  گون
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توان این کار را بر فرد خفتـه انجـام    هاي جدید می وتیزم و تکنولوژينحال اگر بپذیریم که امروزه با دانش هیپ
ماند و آن این است که این کـار بـه    داد، باز یک ویژگی اساسی در داستان این جادوگر و رویاانگیزي وي باقی می

 .دور انجام گرفته است ۀجادوگر در داستان بهرام از فاصل ۀوسیل
 

 رویاهاي شخصی فردوسی
در رویـاي نخسـت  . بان خویش نقل کرده استزدو رویا را از سخن فردوسی  در این کتاب ورجاوند، استاد، 

و دیگـر، در  . سنگ به او را همین خواب ذکر کرده است محمود غزنوي را دیده و دلیل تقدیم کردن این اثر گران
» بازتـابی «رویـایی   ،رویـاي نخسـت  . داستان گشتاسپ و چگونگی آوردن هزار بیت دقیقی در این کتـاب اسـت  

خواب دومین نیز رویـایی روشـنگر   . ستبا روشنگري همراه ا شاهنامههاي بازتابی در  است، اما مانند سایر خواب
 .کننده از سوي روان مردگان براي فردوسی است هدایت و

 :گوید دلیل تقدیم کردن کتاب به محمود می ةدر رویاي نخست دربار
 بخفـــتم شـــبی لـــب پـــر از آفـــرین براندیشــــــه شــــــهریار زمــــــین

ه خـواب    چنان دیـد روشـن   م بـ  کــه رخشــنده شــمعی بــر آمــد ز آب  روانـ



ــاقوت زرد همــــه روي گیتــــی شــــب لاژورد  از آن شــمع گشــتی چــو ی
ــدي    در ــا ش ــان دیب ــر س ــت ب ــدي   و دش ــدا ش ــروزه پی ــت پی ــی تخ  ...یک

ــ مرا گفت کین شاه روم اسـت و هنـد   ــند ز قنـّ ــا پـــیش دریـــاي سـ  وج تـ
ـــه داد   ــاج بــر ســر نهــاد  بیاراســـت روي زمـــین را بـ  ....بپردخــت از آن ت

ــدار گشــتم بجســتم ز   ــايچــو بی  چــه مایــه شــب تیــره بــودم بــه پــاي  ج
ــت    به دل گفتم این خواب را پاسخ است ــرخ اس ــان ف ــر جه ــه آواز او ب  ک
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دارد که شبی دقیقـی شـاعر را بـه خـواب دیـده، بـه او        استاد بیان می ،در این رویا ):دیدن دقیقی(رویاي دوم 

اگر تو آن را ادامه دهی، سبب شـادي روان   و ام گوید پیش از این من داستان گشتاسپ را در هزار بیت سروده می
 .دشو من می

 داشـتی چـون گـلاب    که یک جام مـی  چنان دید گوینده یک شب به خواب
ــی ز جـــایی پدیـــد    ــی داســتان    آمـــديدقیقـ ــام م ـر آن ج  هــا زدي  بـ

ــاوس کــی  بـــه فردوســـی آواز دادي کـــه مـــی ــه آیــین ک  ...مخــور جــز ب
ــ از ایـن بـاره مــن پـیش گفـتم ســخن     ــه بـ  نســـخن را سراســـر نیامـــد بـ
ــار  ز گشتاسپ و  ارجاسـپ بیتـی هـزار    ــرآمد مــــرا روزگــ  بگفــــتم ســ
ــر   گــر آن مایــه نــزد شهنشــه رســـد      رســد مــه   روان مــن از خــاك ب
 مـن زنـده او گشـت بـا خـاك جفـت       کنون مـن بگـویم سـخن کـو بگفـت     
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 نتیجه
 ـ آنچه بر ما آشکار و روشن است، اینست که در درازناي زندگی، آدمی در دو عالم خواب و بیداري مـی  اي  د، بـه گونـه  زی

هـاي دریافـت    ایم، شیوه به همین رو تا زمانی که زنده .گذرد در بیداري می هسان در حالت خواب و بقینکه یک سوم عمر ا
آنچـه مـا بـه یـاري ایـن دو شـیوه       . آیـد  ما از جهان هستی نیز از این دو قلمرو و شاهراه خواب و بیداري بـه دسـت مـی   

و  بـه زبـان دیگـر، خـواب    . نـد ا بـا یکـدیگر متفـاوت   » نمود«یکی، اما در » بود«که در  در واقع حقایقی هستند ،یابیم درمی
 .هایی از این حقیقت آشکارند گذرد، گوشه بیداري از حقایق زندگی ما هستند و هر آنچه که در این دو عالم بر ما می

دست آمـده از رویاهـاي موجـود در     یافتن از حقیقت است و با نگاهی به آمار به دیدن نوعی آگاهی ، خوابشاهنامهدر 
در مجمـوع از  . نمود کمتـري دارنـد   شاهنامهاند و رویاهاي دروغ در  صادقراست و  ۀبینیم که بیشتر رویاها از گون می ،آن
بـدون در نظـر گـرفتن رویاهـاي     (آن مربوط به رویاهاي پیشگو هستند  وجود دارد، شش مورد شاهنامهرویایی که در  16

این دسته از رویاهـا بنـا   . بینیم ، در این گونه از رویاها میشاهنامهیعنی در واقع بیشترین بسامد و فراوانی را در  ،)فردوسی
د شـو  کانونی داستان است ـ به شکل خواب نمودار می  ۀدادن واقعه بر آن فرد ـ که نقط  از رخ پیشمایه،  بر سرشت و درون

ی وجـود دارد  مطالب جالب توجه، شاهنامهاما در خصوص رویاهاي موجود در  ،سازد و وي را از حوادث آینده باخبر می
 :توان به شرح زیر به آنها اشاره نمود که می



شوند، یعنـی آنکـه برخـی در فاصـله زمـانی انـدك بـه وقـوع          میدسته بخش هاي راست از درون به چند  ـ خواب1
ــ رویاهـاي راسـت گـاه     2. دهنـد  پیوندد و برخی دیگر با اندکی فاصله از زمان دیدن خـواب، در عـالم واقـع رخ مـی     می

 ـعد و گاه به تأویل نیاز دارند، یعنی آنکه بعضی از رویاهاي راست، با اندك گـزارش و کمـک خـوابگزار و م   آشکارترن رب، 
و برخی دیگر از رویاهاي راست، از آغـاز تـا انجـام بـه گـزارش نیـاز        ،شود، مانند داستان زال تعبیر و گره آنها گشوده می

هـاي   ــ خـواب  3. مانند داسـتان کیـد پادشـاه هنـد     ،ها ناممکن استمعنا و درك آن دانستنِ ،دارند و بدون کمک خوابگزار
اما رویاي پیشگویی که بدون کم و کاسـت و  . راست براي هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد، حتی بدکارانی چون ضحاك

را ) لحااي ص ـرویاه ـ(هـا   مانند پندار عرفا که این دسته از خواب وجود ندارد؛ درست به شاهنامهر رخ بدهد، در نیاز به معب
همچون رویاي رسول اکـرم دربـارة فـتح مکـه کـه بـی کـم و کاسـت بـه وقـوع           (دانستند و بس  پیامبران و ائمه می از آنِ

تر باشد، رویاهاي او کمتـر بـه خـوابگزار نیـاز دارد و بـا کمـی دقـت نظـر، خـود           ـ هر چه روان رویابین پاك4 .)پیوست
ـ یکی از شروط پایـه بـراي دیـدن رویاهـاي راسـت،      5 .)و خواب دیدن باز سپید قباد مانند کی. (تواند آن را تعبیر کند می

هـاي غیبـی    رویابین را شـرط اصـلی دریافـت    پاك بودنِ ره،مبانی اعتقادي عرفا در این با .است بودن فرد خفته پاك و منزه
یـک پرسـش بنیـادین همـواره      ،در برخورد با رویاهاي پیشگو شاهنامهـ در سراسر 6. اند همچون رویا براي عارف دانسته

خ بدهد بـه صـورت رویـا    ردر آینده قرار است سازد و آن این است که چرا هر آنچه  ذهن خواننده را به خود مشغول می
توان داد اینسـت   د و چرا رخ دادن این رویاها حتمی و قطعی است؟ پاسخی که به این پرسش میشو بر رویابین آشکار می

رو هسـتیم و در بخـش حماسـی اسـطوره، جبـر و سرنوشـت بسـیار نیرومنـد اسـت و           ره روبهبا اسطو شاهنامهکه ما در 
اي است، امـا داسـتان سـیاوش و خـوابی کـه او       ه گریز از نوشتۀ آسمانی کار پوچ و بیهود ،بنابراین. کارکردي بنیادین دارد

کنـد، آوردن رویـاي    جلب نظر مـی  اهنامهشـ نکته بسیار نغز و دلنشین دیگري که در 7. دید، دقیقاً بیانگر این مطلب است
رویایی از سوي یـک زن بیـان نشـده اسـت، حتـی از       ،زنان به وسیلۀ فردوسی است؛ چرا که در هیچ یک از کتب عرفانی

. رویاي دو تن از زنـان یـاد شـده اسـت    از انجام شده و  شاهنامهشکنی در  ولی این سنتّ .»رابعه«هاي نامداري چون  عارفه
دارد و بسـیاري  خواب و رویا آمده است با مبانی اعتقادي عرفا همگـونی   آنچه دربارة شاهنامهن آنکه در ـ سخن فرجامی8

ساز و همانند است، چرا که عرفان ایرانی نیز برترین آبشخور و سرمنشأ اعتقادي خویش را از فرهنگ ایرانی  به شکلی هم
 .توان یافت هاي فراوانی را در میان آن دو می مینه شباهتهاي اسلامی یافته است که به همین دلیل در این ز و اندیشه

  نوشت پی
 .رویا است ةمنظور همان پدید ،لازم به یادآوري است که در این جستار هر جا نامی از خواب برده است -1
فکنی روحی از رفتارهاي شگفت فراروانی است و آن این است که روح در کالبدي نغزتـر از   برون ،به باور نهانگرایان -2

هنـدوان  . انـد  نامیـده  مـی » فروهـر «را  ایرانیـان کهـن آن  . رود در می هاز تن ب ،شود نامیده می» کالبد اخترین«کالبد خاکی که 
کالبـد  « ،فکنـی  شناسان بـر آننـد کـه بـه هنگـام بـرون       ان و روحنهانگرای. اند نامیده می »کا«و مصریان باستان  »رایلینگاشار«

بـه هنگـام   . پـردازد  آید و به گشت و گـذار شـبانه مـی    نیز نامید، از تن تیره به در می» تن تابان«را  توان آن که می» اخترین
کی در پیونـد اسـت و   تن خـا  با ،نامند می» رشته سیمگون«را  اي که واسطگان روحی آن فکنی، کالبد اخترین با رشته برون
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گردد که این کـار بـه یـاري تـن تابـان       آید، اعلام می نیز هر جا که سخن از رویایی راست و صادق به میان می شاهنامهدر 
 .انجام شده است

هـا و گزنـدهایی کـه بـه او رسـیده       اي جبران زیانهایی ناخودآگاهند که نهاد آدمی بر بنا بر باور یونگ، رویاها واکنش -3
 .دهد است، از خود نشان می
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